
(" أنا خیر منھ " .. مشكلة المنكرین دائماً) .. •
«من از او برترم»؛ مشکل همیشگی منکران	 

یـقول الـعبد الـصالـح (عــــلیه الســــلام) فـي ھـذا: (لـماذا الـمنكرون دائـماً ھـم الـكثرة ؟ ھـل 
الـمشكلة فـي خـلفاء الله أم فـي الـناس، ومـا ھـي مـشكلة الـناس ؟ إذا عـرفـت سـبب الفشـل 

في الامتحان الأول تستطیع الإجابة على ھذا السؤال.  

عبد صالح(عـلیه السـلام) در این مورد می فرماید: «چرا منکران همیشه در اکثریت اند؟ آیا مشکل در 
جانشین الهی است یا در مردم؟ مشکل مردم چیست؟ اگر سبب شکست در امتحان نخست را 

دریابی، می توانی به این سؤال پاسخ دهی. 

إظـھار "أنـا" المخـلوق بـشكل جـلي یـعاقـب عـلیھ، أي إنـھ طـالـما اسـتبطن مـواجـھة ربـھ 
بـ "أنـا" فـالآن تجـلى لـھ فـي خـلیفة لـیقول أنـا خـیر مـنھ، ولـم یـكن لیجـرأ عـلى الـنطق بـھا 
أمـام الله الـقھار، ولـكنھ كـان یـنطق بـھا فـي كـل آن بـنظره الـمنصُبّ عـلى نـفسھ، أولـئك 
الـذیـن لا یـكادون یـرون أیـدیـھم،  أعـمتھم الأنـا، فـھم كـل ھـمھم أنـفسھم ومـا یـلائـمھا 
وتـجنب مـا یـنافـیھا ظـاھـراً. الآن، تجـلى لـھم الـذي خـلقھم فـي خـلیفتھ لیظھـر عـلى الـملأ مـا 

انطوت علیھ أنفسھم الخبیثة من إنكار لھ سبحانھ ولفضلھ. 
بروز و ظهور «من» مخلوق به صورت آشکارا، مجازات در پی دارد؛ یعنی هر چه مخلوق در 
رویارویی با پروردگارش، «من» را در نهان به کار می گیرد، اکنون آن را به صورت رویارو با جانشین 
خدا و با گفتن «من از او برترم» نمایان می سازد. او جرأت نداشته است که در برابر خداوند قهار 
چنین چیزي را بر زبان براند، لیکن در هر لحظه وقتی به نفس خود نگاه می کرد، آن سخن را به 

زبان می آورد. آنها کسانی هستند که حتی نمی توانند دست هاي خود را ببینند. 
منیتّ آنها را کور ساخته است. تمام همّ و غم ایشان، پرداختن به نفس شان است و آنچه به	آن 
مربوط می شود؛ و همچنین اجتناب از هر چه که با نفسشان به ظاهر، سر ناسازگاري دارد. اکنون 
آن کسی که آنها را آفریده است، در خلیفه اش متجلی گشته تا به	این ترتیب بر همگان، آنچه 

نفس هاي خبیث شان از انکار خداوند سبحان و فضل او  پنهان می کرده است، آشکار گردد. 

ولـو قـربـت لـك الـصورة أكـثر فـي مـثل مـادي: فـحالـھم كـمن ركّـز نـظره عـلى نـفسھ وھـو 
یـواجـھ ربـھ دون أن یـنطق أو یـقول: أنـا خـیر مـمن خـلقني، أو أن یـقول نفسـي أھـم عـندي 
مـمن خـلقني، ولـكن حـالـھ ونـظره الـمنصبّ عـلى نـفسھ یـنطق بھـذا. الآن، امـتحنھ الـذي 



خـلقھ بـمثلھ - ظـاھـراً - إنـسان، فـمباشـرة نـطق بـما انـطوت عـلیھ نـفسھ فـقالـھا جـھاراً دون 
حیاء: أنا خیر منھ). 

اگر بخواهی وضعیت را در یک مثال مادي برایت نزدیک می کنم: حال آنها مانند کسی است که 
بر نفس خود تمرکز نموده است بدون این که آشکارا بگوید: «من برتر از کسی هستم که مرا خلق 
نموده!» با خداي خود روبه رو می شود یا بگوید: «نفس من مهم تر از کسی است که مرا آفریده 
است!»؛ اما حال و نظرش که متمرکز بر نفس خویش شده است، گویاي این سخن است. اکنون 
خداوند او را به شخصی مانند خودش که در ظاهر یک انسان است، امتحان نموده است، او به طور 

مستقیم و آشکارا، بدون شرم و حیا، آنچه نفسش پنهان داشته را  می گوید: من از او بهترم! 
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